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سََروین دهقان   اجرای دوبــاره »خســوف« در تالار 
وحــدت، پــس از حــدود دو دهــه، یــکی از گفت وگو

اتفاق هــای قابــل توجــه موســیقی کلاســیک و 
ارکســترال ایران بود؛ اثری که به دلیل ابعاد بزرگ ارکســتر، حضور گروه 

کر، دشــواری های فنی و نیاز بــه تمرین های طولانی، ســال ها امکان 
اجــرای دوبــاره پیــدا نکــرده بــود. ایــن بــار امــا بــا حضــور ارکســتر 
ســمفونیک تهران و گروه کر، پــروژه‌ای با تعداد بــالای نوازندگان و 
خواننــدگان شــکل گرفــت و پــس از چندین جلســه تمریــن، روی 
صحنه رفــت. آرش امینی، رهبر مهمان ارکســتر »خســوف«، خود 
سابقه ای قدیمی با این اثر دارد. او حدود ۲۵ سال پیش، در اجرای 

قبلی »خسوف«، به عنوان نوازنده 
ویولــن ارکســتر تهــران حضور 

داشته است. همین سابقه 
باعــث شــده مواجهــه او با 
این اثر، صرفاًً مواجهه یک 
یــک  بــا  ارکســتر  رهبــر 
پارتیتــور نباشــد؛ بلکــه 
خاطــرات  از  بخــشی 
حرفه ای و موسیقایی او 
نیز با این اثر گره خورده 
در  امیــنی  باشــد. 
روزنامــه  بــا  گفت‌وگــو 
»صبــا« از تجربــه اجرای 
»خســوف«،  دوبــاره 
ظرفیت هــای موســیقی 
ایــرانی در آثار ارکســترال، 
وضعیــت آهنگســازی در 
ایران، ضرورت برنامه ریزی 
بــرای ارکســترها، آشــتی 
نســل جــوان بــا موســیقی 
ســمفونیک، نقــش رســانه 
مــلی و در نهایــت ضــرورت 
توجــه جدی تــر به موســیقی 
ســخن  نوجــوان  و  کــودک 

می گوید.

موسیقی ایران به موسیقی ایران به 

توجه جدی نیاز داردتوجه جدی نیاز دارد

نمونــه صــوتی آن را بارها گــوش می کــردم. در ســال های 
مختلف صحبت از اجرای دوباره »خسوف« بود، اما این 
اتفاق به دلایــل مختلف محقق نشــد. این اثر بــه تعداد 
زیادی نوازنــده و خواننــده، تمرین های فــراوان و طبیعتاًً 
بودجه قابل توجهی نیاز دارد. فراهم کردن چنین شرایطی 
کار ساده ای نیست. امسال بنیاد رودکی شرایطی فراهم 
کرد که ارکستر سمفونیک تهران با حداکثر تعداد اعضای 
خود در اختیار این پروژه قرار گرفت. گروه کر نیز با حضور 
رهبر کر، آقای شگرف کار ، تمرین های جدی و فشرده ای 
را پشــت ســر گذاشــت. ما حدود ۲۲، ۲۳ جلسه تمرین 
سخت و طولانی داشــتیم تا در نهایت اثر به اجرا برسد. 
یکی از نکات خوشحال کننده برای من این بود که ارکستر 
ســمفونیک تهــران و گــروه کــر طی ایــن ســال ها آن قــدر 
پیشرفت کرده اند که بدون نیاز به اضافه کردن نوازنده از 
کشور دیگری، توانستند از عهده اجرای چنین اثر بزرگی 

برآیند. این اتفاق به نظرم قابل توجه است.
 »خسوف« حدود دو دهه از نخستین اجرای خود 
فاصله گرفته اســت. آیا امروز این اثــر را متعلق به 
زمان خودش می دانید یــا همچنان ظرفیت‌هایی 

دارد که برای مخاطب امروز قابل کشف باشد؟
به نظر من این اثــر همچنان تازگی خــودش را دارد. 
»خســوف« مثل بســیاری از آثار مذهبی، به موضوعی 
می پــردازد کــه در فرهنــگ و زنــدگی مردم مــا همچنان 
زنده اســت. واقعه عاشــورا یکی از مهم ترین روایت های 
مذهبــی ماســت و آیین هــا و مناســک مربوط بــه آن هر 
ســال برگزار می شــوند، اما هیچ وقــت تازگی خودشــان را 
از دست نمی دهند. همه ما از کودکی تا امروز با صداها، 
نواها، ریتم ها و مراسم این ایام خاطره داریم. این عناصر 
در گوشــت و خون ما هســتند. »خســوف« نیــز از همین 
فضا بهره گرفته است. بخشی از نوحه ها، ریتم ها و حتی 
نواهایی که برای ســازهای بادی برنجی نوشــته شده اند، 
ریشــه در همان صداهایی دارند که ما در ایام عاشورا در 
سطح شهر می شنویم. به همین دلیل، اثر برای مخاطب 
ایرانی همچنان قابل ارتباط است و به نظرم تاریخ مصرف 

ندارد.
 یــکی از ویژگی های مهم »خســوف« اســتفاده از 
عناصر موسیقی ایرانی در قالب یک اثر ارکسترال 
اســت. این تلفیــق در ســاختار اثــر چگونه شــکل 

گرفته است؟
در این اثر از گوشه ها و عناصر مختلف موسیقی ایرانی 
فراوان استفاده شده است. آقای شریفیان توانسته اند با 
تعدیل فواصل ربع پرده ای و نزدیک کردن آنها به امکانات 
موســیقی کلاســیک، این عناصر را وارد ساختار اثر کنند 
و بــه خوبــی از عهــده ایــن کار برآمده انــد. ایــن ویــژگی در 
جای جای اثر شنیده می شود. در واقع، شما با اثری برای 
ارکستر سمفونیک مواجه هستید که در عین استفاده از 
ظرفیت های ارکستراســیون غربی، ریشه های موسیقی 

ایرانی را نیز در خود دارد.
 شــعر و کلام هــم در »خســوف« جایــگاه مهمی 

دارد. درباره انتخاب شعرها چه می توان گفت؟

آقــای امیــنی، اجــازه بدهیــد گفت وگــو را از خود 
»خســوف« شــروع کنیم. وقــتی پیشــنهاد رهبری 
این اثر به شما شد، نخستین مواجهه تان با آن چه 
بود و چه چیزی در این اثر برای شما به عنوان رهبر 

ارکستر جذابیت داشت؟
من با این اثر آشنایی قبلی داشتم. حدود 
۲۴، ۲۵ سال پیش که »خسوف« اجرا شد، 
خودم نوازنده ویولن ارکستر تهران بودم. 
آن زمان برای اجرای اثر، ارکستر بسیار 
بزرگی تشکیل شد و گروه کر تهران هم 
به آن اضافه شد. تمرین های ما بسیار 
مداوم و طولانی بود، چون »خسوف« 
هــم از نظر تکنیــکی بــرای نوازنــدگان و 
هم برای گروه کر، اثری پیچیده 
و دشــوار اســت. آن اجــرا در 
پنــج شــب برگــزار شــد و من 
از آن دوره خاطــره بســیار 

ذهنــم  در  خوبــی 
زمــان،  آن  دارم. 

مثــل خیلی هــای 
دیگــر، این اثــر را 
دوست داشتم و 
طی سال های 

بعــد هم 

باید از میراث گذشته پلی برای آینده بسازیمباید از میراث گذشته پلی برای آینده بسازیم

گفت وگوی 
روزنامه صبا با آرش 
امینی، رهبر مهمان 
ارکستر »خسوف«


